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زیر آسمان فیروزه اى

سینماگر  ایرانی برنده جشنواره 
فیلم ترایبکا شد

فیلم  � بیســتمین جشــنواره  برنــدگان  ایســنا: 
«ترایبکا» در شــاخه های مختلف اعلام شد و رضا 
ریاحی سینماگر ایرانی جایزه بهترین انیمیشن کوتاه 

جشنواره را به خود اختصاص داد.
انیمیشــن کوتاه «نوازنده» ســاخته رضا ریاحی 
محصول کشــور فرانســه، توانســت جایزه بهترین 
انیمیشــن کوتــاه بیســتمین دوره جشــنواره فیلم 
«ترایبــکا» نیویــورک را به خود اختصــاص بدهد. 
رضا ریاحــی، نقاش و فیلم ســاز ایرانی پیش از این 
در انیمیشــن معــروف و نامــزد اســکار «نان آور» 
(۲۰۱۷) ســاخته «نورا تومی» یکــی از کارگردانان 
هنری بود. انیمیشن ۱۵ دقیقه ای «نوازنده» روایتگر 
عشق، جنگ و دشــواری ها در ایران قرن سیزدهم 
میلادی اســت. اما در ســایر بخش های این رویداد 
سینمایی، فیلم «تازه کار» به نویسندگی و کارگردانی 
«لاورن هاداوی» جایزه بهترین فیلم بلند داســتانی 
آمریکایی را به خود اختصاص داد و جایزه بهترین 
فیلــم بلند داســتانی بین المللی هم بــه «برایتون 
چهــارم» بــه کارگردانی «لــوان کوگاشــویلی» از 

گرجستان رسید.
بیســتمین جشــنواره فیلم ترایبــکا از تاریخ ۹ 
تــا ۲۰ ژوئــن (۱۹ تا ۳۰ خــرداد) برگزار می شــود 
و شــامل نمایش۶۶ فیلــم از جملــه ۵۵ نمایش 
نخست جهانی اســت و فیلم «قصیده گاو سفید» 
به کارگردانی بهتــاش صناعی ها یکی از فیلم های 
حاضــر در بخش «هفته منتقدین ترایبکا» اســت. 
جشــنواره فیلــم ترایبــکا دو دهه پیــش و پس از 
تحــولات مرتبط با حملات ۱۱ ســپتامبر کار خود را 
آغاز کرد و اکنــون به یکی از جشــنواره های مهم 
فیلم های مســتقل در جهان تبدیل شــده اســت. 
«رابرت دنیــرو» و «جین رُزنتــال» بنیان گذاران این 

جشنواره سینمایی هستند.

تمدید اجرای «مرفی» و «مرگ 
گرم» در تئاتر شهر

اجرای عمومی نمایش های «مرفی» به کارگردانی  �
نگین ضیایی در تالار سایه و «مرگ گرم» به کارگردانی 
محمدرضا عطایی فر در تالار قشقایی تئاتر شهر تا روز 
چهارم تیرماه تمدید شــد. این در حالی است که تئاتر 
موزیکال «جنگ و صلح» به کارگردانی میثم یوســفی 
روز دوشــنبه ۳۱ خردادمــاه به اجرای خــود در تالار 
چهارسو پایان می دهد. نمایش «مِرفی» به نویسندگی 
سپیده ضیایی و کارگردانی نگین ضیایی تا روز چهارم 
تیر ماه هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۸:۴۵ با مدت زمان 
۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار سایه 
مجموعــه تئاتر پیــش روی مخاطبان قــرار می گیرد. 
نمایش «کنسرت مرگ گرم» به نویسندگی، طراحی و 
کارگردانی محمدرضا عطایی فر نیز تا روز چهارم تیر ماه 
ساعت ۱۸ به مدت زمان ۱۲۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ 
هزار تومان اجرای خود را در تالار قشــقایی تئاتر شهر 
ادامه می دهد. در تالار چهارسو تئاتر موزیکال «جنگ 
و صلح» به نویســندگی، طراحــی و کارگردانی میثم 
یوسفی تا روز دوشنبه ۳۱ خرداد، ساعت ۱۹، مدت زمان 
۴۰ دقیقه و قیمــت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه 
می رود. اجرای این سه اثر نمایشی در حالی است که 
نحوه فروش بلیت و حضور تماشــاگران در تالارهای 
نمایشــی با در نظر گرفتن ظرفیت ۵۰ درصدی تالارها و 
موارد مربوط به فاصله گذاری براساس شیوه نامه های 

بهداشتی صورت می گیرد.

رونمایی از انیمیشن گیرمو دل تورو 
در جشنواره «انسی»

مهر: با انتشار اولین تریلر انیمیشن جدید گیرمو دل  �
تورو با عنوان «شــکارچیان ترول: ظهور تایتان ها» که 
برای نتفلیکس و دریم ورکس ساخته شده، اعلام شد 
دوستداران این انیمیشــن می توانند از ۲۱ جولای آن 
را از طریق نتفلیکس تماشــا کنند. دل تورو کارگردان 
برنده اسکار اولین بار سال ۲۰۱۶ در جشنواره انیمیشن 
انســی خبر داده بود که قصد دارد برای دریم ورکس 
یک سریال انیمیشن با عنوان «شکارچیان ترول » تولید 
کند. داســتان این فیلم در همان دنیای «داستان های 
آرکادیا» کــه دل تورو خالقش بــود، رخ می دهد. در 
آرکادیا جنگ میان مخلوقاتی مانند ترول ها، بیگانگان 
و جادوگــران همیشــه در جریان اســت. دل تورو در 
مصاحبــه خود بــا تمجیــد از آنچه در ایــن رویداد 
فرانســوی رخ می دهد، از جشــنواره انسی به عنوان 
چیزی فراتر از دیگر فستیوال ها یاد کرد و گفت: این تنها 
مکان جهان است که می توان چنین فضایی را تجربه 
کرد. همه چیز مربوط به انیمیشن های دوست داشتنی 
است و چیزی خیلی بیشتر از تجارت، آمار یا پول های 
رد و بدل شــده در آنجا جاری اســت. شما برای عشق 
اینجا هســتید و همین انســی را خــاص می کند. او 
همچنین گفت ریشه های این فیلم به خیلی پیش از 
آنچه در انسی ۲۰۱۶ اعلام کرد، باز می گردد و ساخت 
این فیلم برایش شبیه یک تسکین و رسیدن به آرامش 
بود. دل تورو افزود همیشــه به ساخت این انیمیشن 
فکر می کرد و از کودکی در مکزیک، موجودات غریبی 
که می توانند در فاضلاب های گوادالاخارا زندگی کنند، 
فکــرش را به خود مشــغول می کرد. ایــن کارگردان 
مکزیکی همچنین افزود در طول این مسیر سعی کرد 
با گروهی کار کند که ایده های جدید داشــته باشــند. 
دل تورو ابتدا قصد داشت این پروژه را در قالب زنده و 
با داستانی در دهه ۱۹۸۰ بسازد؛ اما به پیشنهاد جفری 
کتزنبرگ مدیر وقت دریم ورکــس آن را در قالب یک 

فیلم بلند پیش برد.

دریچه

کتاب سال عکاسان سینما
 رونمایی شد

شــنبه ۲۹ خرداد مراســم رونمایــی از کتاب  �
سال عکاســان ســینمای ایران با حضور منوچهر 
شاهســواری (مدیرعامــل خانه ســینما)، حافظ 
احمدی، علی نیک  رفتار، حســن شجاعی، مهدی 
حیدری و زهرا مصفا در خانه ســینما برگزار شد. 
ســال گذشــته به دلیل محدودیت های ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا، ششــمین جشــن عکاسان 
سینما برگزار نشد و اعلام عکاس برگزیده و اهدای 
تندیس مسابقه عکس از طریق سایت های خبری، 
نشریات و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی شد و 
مجموع آثار ارسالی به مسابقه برای دومین سال 
متوالی در قالب کتاب «گاهی نگاهی» جمع آوری 
شد. در این مراســم منوچهر شاهسواری با اعلام 
خرســندی مبنی بر اینکه در دو ســال متوالی، دو 
مجموعــه کامل از عکس های عکاســان ســینما 
جمع آوری شــده اســت، گفت: «انجمن عکاسان 
ســینما همــواره حرکت های مثبــت رو به جلویی 
داشــته اســت، اما باید بــه این نکته هــم توجه 
داشت که عکاسی ســینما با چالش هایی روبه رو 
است و نســبت به تغیرات تحمیلی باید فکرهای 
جدید داشــت». علــی نیک رفتار نیز با اشــاره به 
حمایت های خانه سینما از انجمن عکاسان سینما 
و البتــه انتشــار دومین مجموعه کتاب عکاســی 
گفت: «با توجه به همه مســائل و مشــکلاتی که 
وجود دارد، خانه ســینما هرگز کمک و حمایتش 
را از انجمــن دریغ نکــرده اســت». علاقه مندان 
می توانند برای تهیه دومین کتاب عکاســی سینما 
که شــامل مجموعه عکس های شرکت داده شده 
در ششــمین مسابقه عکس سینماســت، با خانه 

سینما- انجمن عکاسان سینما در ارتباط باشند.

یک بخش جدید به جشنواره کن 
اضافه شد

هفتادوچهارمیــن جشــنواره فیلم کــن برای  �
نخستین بار در بخشی ویژه به نمایش آثار داستانی 

و مستند درباره تغییرات اقلیمی می پردازد.
در این بخش که «سینما برای اقلیم» نام گذاری 
شده است، در مجموع یک فیلم داستانی و شش 
مستند در حوزه مسائل زیست محیطی به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
«جنــگ صلیبی» ســاخته «لوئیــس گارل» از 
فرانســه تنها فیلم داســتانی این بخش است که 
«لوئیــس گارل» با همکاری بــا «ژان کلود کریر» 
فیلم نامه نویس شــهیر فرانسوی که در ماه فوریه 

درگذشت، نگارش آن را بر عهده داشته است.
مســتندهای «بالای آب» به کارگردانی «آیســا 
مایگا» (نیجر و فرانسه)، «شیاطین ناپیدا» ساخته 
«راهول جــان» (هند)، «حیوان» ســاخته «کریل 
دیون» (فرانســه)، «خیلی متأسفم» به کارگردانی 
«ژائو لیانگ» (فرانســه و چیــن)، «بزرگ تر از ما» 
به کارگردانی «فلوره واســر» (فرانســه) و «پلنگ 
برفی» از «ماری آمیگو» (فرانسه) دیگر فیلم هایی 
هســتند کــه در این بخــش به نمایش گذاشــته 
می شــود. هفتادوچهارمین دوره جشــنواره کن از 
ششم تا ۱۷ جولای (۱۵ تا ۲۶ تیر) برگزار می شود.

داوران و فیلم های بخش کوتاه کن 
معرفی شدند

مهر: داوران بخش فیلم هــای کوتاه و بخش  �
رقابتــی سینه فونداســیون مختــص فیلم هــای 
مدرســه ای هفتاد و چهارمین جشــنواره فیلم کن 
تعیین شــدند. این گروه باید برنــده نخل طلا را از 
میان ۱۰ نامزد بخش فیلم کوتاه و برنده سه جایزه 
بخش سینه فونداسیون را از میان ۱۷ فیلم منتخب 
که توسط دانشــجویان مدرســه های فیلم سازی 

ساخته شده اند، تعیین کنند.
هیئت داوران بخش کوتاه و سینه فونداسیون 
جشــنواره کن شــامل کوثر بن هنیــه، کارگردان و 
نویسنده تونسی؛ تووا نووِتنی کارگردان، نویسنده و 
بازیگر سوئدی؛ آلیس وینوکُر کارگردان و نویسنده 
فرانســوی؛ ســامه عــلا کارگــردان، تهیه کننده و 
نویســنده مصری، کارلوس موگوئیرو فیلم ســاز و 
مدرس اســپانیایی و نیکلاس پاریســه کارگردان و 

فیلم نامه نویس فرانسوی است.
امســال در مجمــوع ســه هزارو ۷۳۹ فیلــم 
کوتاه به کمیته انتخاب ارســال شــدند که از این 
میان ۱۰ فیلم برای بخــش رقابتی فیلم کوتاه کن 
پذیرفته شدند. محمدرضا میقانی از ایران با فیلم 
۱٤ دقیقه ای «ارتودنســی» یکی از این فیلم هاست 
که باید با فیلم هایی از مقدونیه، کوسوو، دانمارک، 
فرانســه، پرتغال، برزیل، هنگ کنگ، ایسلند و چین 
رقابــت کند. این فیلم ها ۱۶ جــولای نمایش داده 
می شــوند تا برای کســب نخل طلای این بخش 
رقابت کنند. برنده این بخش شــنبه ۱۷ جولای در 

مراسم اختتامیه معرفی می شود.
بــرای بیســت و چهارمین دوره بخش ســینه 
فونداســیون ویژه فیلم های دانشــجویان مدارس 
ســینمایی هم از میان ۱۸۳٥ فیلم ارسال شده به 
این بخــش، ۱۷ فیلم برای رقابت انتخاب شــدند 
که توســط هشــت کارگردان زن و ۹ مرد ساخته 
شــده اند. این فیلم ها شامل ۱۳ فیلم زنده و چهار 

فیلم انیمیشن هستند.
کوتاه ترین این فیلم ها شــش دقیقه و بلندترین آنها 
۵۰  دقیقه  اســت. برنــدگان این بخــش ۱۵ جولای در 

سینما بونوئل معرفی می شوند.

سال هجدهم    شماره 4030 یکشنبه   30 خرداد 1400

پیش بینی ها  هنــر:   گــروه 
بازگشــایی  زمــان  دربــاره 
کشــورمان  در  ســینماها 
اغلب همراه با حدس هایی 
اســت که به واسطه شرایط 
عمومــی  واکسیناســیون 
مطــرح می شــود. طبیعی 
بســیار  تعــداد  اگر  اســت 
شــوند،  واکســینه  زیــادی 
انتظار داشت روال  می توان 
طبیعی زندگی از سر گرفته 
واســطه  به  مردم  و  شــود 
ایــن اطمینان ســراغ مراکز 
عمومی ای بروند که تا پیش 
از آن به به دلیل در معرض 
خطر قرار گفتن، از حضور در 
باز می زدند.  آن مراکز ســر 
همیــن  از جملــه  ســینما 
مکان هاســت؛ سینمایی که 
یکــی از اصلی تریــن مراکز 

ســرگرمی در کشــورمان محسوب می شــود و حالا 
یک ســال و نیم از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، رنگ 
فیلم های پر مخاطب و مردمی را که به انتظار دیدن 
فیلم ها صف بکشند، ندیده است. در این میان برخی 
معتقدند در خوش بینانه تریــن حالت ممکن بعد از 
واکسیناسیون جمعی در ایران، باز سینما مثل سابق 
نخواهد شد. سینمایی که تا پیش از این همه گیری در 
ایران نیز به نوعی رو به ورشکستگی بود و این بیماری 
هم روند رسیدن به این نقطه را تسهیل کرد و هستند 
دیگرانی که با خوش بینی به آینده ای نزدیک اشــاره 
می کنند که مردم پس از خستگی و ملال از روزهای 
سخت خانه نشــینی و انزواطلبی، به دنبال تفریحات 
دســته جمعی هســتند و فیلم دیدن در ســالن های 
سینما از جمله مواردی است که نمی توان از کنارش 
به راحتی گذشــت. با این همه، ســه ماه از آغاز سال 
گذشته اســت و فرصت هایی که برای سینمای ایران 
زمان های طلایی محســوب می شــدند، یکی پس از 
دیگری از دســت می رود. اکران های نوروزی و البته 
نمایش فیلم هایی که با آغاز فصل تابســتان رونقی 
را به سینما برمی گردانند، به خاطره ای بدل می شود 
و صاحبان آثار ســینمایی و ســینما داران نیز بیش از 

هــر زمان دیگری در واهمه ســرانجام تعطیلی های 
طولانی مدت هستند.

مصــوب  حمایت هــای  جــدول  قبــل  مدتــی 
کارگروه آســیب های کرونــا در ســینما در ماه های 
فروردیــن و اردیبهشــت منتشــر شــد. طبــق ایــن 
گــزارش، برای اردیبهشــت ۱۴۰۰ مبلــغ  ۲۱ میلیارد 
شــامل  ریــال   ۱۵۰ و  و۳۸۴ میلیون و ۳۷۶ هــزار 
هفت میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۳۳۳ هــزار و ۹۲۰ ریــال 
سهم ســینماها و ۱۳ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۲ هزار و 
۷۳۰ ریال ســهم پنج فیلم اکران نوروزی است که تا 
هفته آینده به حسابشــان واریز می شود. در فروردین 
نیز در مجمــوع ۳۵ میلیارد و ۶۰۱میلیون و ۸۹۹ هزار و 
۹۷۱ ریال حمایت در نظر گرفته شده که از این مبلغ 
ریال سهم  ۱۴ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۳۷۳ 
۲۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۲۰۹ هــزار و ۵۹۸  و  ســینما 
ریال ســهم پنج فیلم اکران نوروزی خواهد بود و تا 

پایان تیر پرداخت خواهد شد.
طبق مصوبه جلســه هفتم بهمــن ۹۹ کارگروه 
کرونا در سینما، کمک هزینه اکران ( سینما و فیلم) بر 
مبنای قیمت خالص بلیت هر ســینما برای سینمای 
یک و دو ســالن معادل دو درصد ســالن های فعال، 

ســینماهای ســه و چهار ســالن معادل سه درصد 
ســالن های فعال و سینماهای پنج سالن معادل پنج 
درصد ســالن های فعال (حداکثر پنج سالن) تا پایان 

اردیبهشت ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.
ایســنا در گزارشــی درباره تعطیلی طولانی مدت 
ســینماها نوشــت: «با وجــود تأکید زیــادی که در 
یک سال و نیم گذشته بر رعایت پروتکل ها در سینماها 
و کم خطر بودن نســبت بــه بســیاری از مکان های 
تفریحی دیگر شــده، امــا نبود مخاطــب، خیلی از 
سینماها را به تعطیلی کشــانده و البته آن تعدادی 
هم که همچنان باز هســتند، شاید تعداد بلیت هایی 
که در روز می فروشند به کمتر از انگشتان یک دست 
برسد. در تهران سینماهای قدیمی و شناخته شده ای 
همچنان تعطیل هســتند که از بین آنها به سینماها 
و پردیس هــای قدس، فلســطین، ایــران، پایتخت، 
پیروزی، گلریز، عصر جدید، مرکزی، مگامال، زندگی، 
اریکه ایرانیان، شــهرک، ارگ، ســمرقند، راگا، تماشا، 
رازی، شمیران، دزاشــیب، دهکده المپیک، هدیش، 

صبا، شکوفه و باغ کتاب می توان اشاره کرد.
البته برخی از این سینماها مشکلات غیرسینمایی 
هم دارند؛ مثل گلریز که به خاطر مشکلات مالکیتی 

پلمب شــده  اســت  مدتی 
یا شــهرک که پس از تبلیغ 
ســانس خانوادگی و قلیان 
بــا تصمیــم مدیرانش قرار 
اکــران  چرخــه  از  اســت 
ســینمایی خارج شده و به 
ســالن هایی بــرای پخــش 
ســریال های  و  فوتبــال 
خانگــی  نمایــش  شــبکه 
بــه صــورت اختصاصی و 
فود کورت های  رونــق  برای 
تبدیــل  ســالن ها  اطــراف 
از  یکــی  مگامــال  شــود. 
مجموعه هایی اســت که از 
خود  فعالیت   ۱۳۹۹ اسفند 
را آغاز نکــرده و مدیرانش 
کفاف ندادن هزینه ها و نبود 
را دلیل  فیلم هــای خــوب 
سالن ها  بســته بودن  اصلی 

می دانند.
گفت وگو با بســیاری از مدیران این سینماها نشان 
می دهد اصلی ترین دغدغــه آنها، اکران فیلم خوب 
است که به نظر می رســد هیچ تهیه کننده ای حاضر 
به نمایش فیلم خود در این روزها نیســت. شــورای 
صنفــی نمایــش از ورود فیلم «گل بــه خودی» به 
چرخــه اکران خبر داد، ولی هنــوز خبری از نمایش 
این فیلم نیســت و گفته شده شاید بعد از تعطیلات 
نیمه خرداد روی پرده رود. با این حال به نظر می رسد 
دســت کم تا پایان انتخابات ریاست جمهوری، اتفاق 
جدیدی در اکران ســینماها رخ ندهد و شاید در این 
مدت تعداد ســینماهای خاموش بیشــتر هم شود؛ 
چرا که برخی ســینمادارها معتقدند تا پایان سال این 

روند ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر روند ساخت ســریال در پلتفرم ها رونق 
بیشــتری گرفته اســت و فیلم های ســینمایی معدودی 
مقابل دوربین می رود. هر چند به محض افزایش شــمار 
ابتلا در گروه های سریال ســازی، روند تولید با مشــکلاتی 
مواجه می شــود، اما به نظر می رسد شــمار بسیار زیادی 
از سینماگران از حضور در ســریال ها روزگار می گذرانند و 
همچنان چشــم انتظار روزی که بار دیگر رونق به سینما 

بازگردد.

روایتی که یاسمیلا ژبانیچ در فیلم «کجا می روی 
آیدا؟» برای نشــان دادن یک جنــگ تمام عیار آماده 
می کنــد، رابطه مســتقیمی بــا حضور آیــدا و روح 
مادرگونــه او در این رویــداد دردنــاک دارد. اگرچه 
آیدا برای نجات جان همســر و دو پســر جوانش در 
این آشــوب غیرانســانی مبارزه می کند، اما یاسمیلا 
ژبانیچ گویی آیــدا را برای مبارزه ای فراتر از محدوده 
مرزهای یک کشــور به صحنه «کجا می روی آیدا؟» 
دعوت می کند. ازاین رو تلاش یاســمیلا ژبانیچ بیشتر 
معطوف به هشــداری اســت که جامعه جهانی را 
تهدید می کند. فیلم «کجا مــی روی آیدا؟» به عنوان 
یک یادآوری دهشــتناک به تماشــاگر امروز گوشــزد 
می کند کــه پدیده جنــگ در هر صورت و شــکلی، 
نشــانی از میل ذاتی انســانِ قدرت طلب است و این 
خلق وخوی مبهم انســانی منحصــر به زمان، مکان 
و ایدئولــوژی خاصی نیســت. یکــی از ویژگی های 
فیلم «کجا می روی آیدا؟» شــیوه گسترش روایت و 
چگونگی همسان سازی زندگی تماشاگر با شخصیت 
اصلی فیلم اســت. یاســمیلا ژبانیــچ به عنوان یک 
کارگردان زن، این شــیوه را به شکلی محافظه کارانه 
در تأکیــد بر روابط انســانی ممکــن می کند. درواقع 
داستان هولناکی که در روایت های متعدد و در قالب 
گفتمان های متنوعی برای جهانیان بازگو شده است، 
حالا ازطریق حضور زنانه یاسمیلا ژبانیچ و شخصیت 
اصلی فیلمش در میــان آدم هایی که پیش از وقوع 
جنگ، یک زندگی مشترک و به دور از تعصب فکری 
را از سر گذرانده اند و حالا در دو جبهه متفاوت دیده 
می شــوند، به نمایش گذاشته می شــود. این نگرش 
زنانــه به هیچ وجه رنگ و رویی احســاس زده ندارد 
و حقــارت گروه خاصی از آســیب دیدگان جنگ را با 
خود به پرده ســینما نمی برد و پیداست که یاسمیلا 
ژبانیــچ در بازگویی این روایت، تمرکز خود را به گریز 
آگاهانه از این عارضه نمایشــی معطوف کرده است. 
آیــدا بــرای نجات جان همســر و دو پســر جوانش 
تمــام تلاش خود را می کند که سرنوشــت زنان تنها 
و ســوگوار پس از جنگ را نداشــته باشد. رفتار او در 
اینجا ممکن اســت کمی خودخواهانه به نظر برسد. 
او هیــچ توجهی به همشــهریان خود نــدارد و در 
میان انبوه پناهندگان حاضر در پشــت حصار موقت 
ســازمان ملل، سعی می کند با استفاده از تحصیلات 
همسرش، ورود خانواده اش را به مکانی امن ممکن 
کند. اما خودخواهــی آیدا یک واکنش کاملا طبیعی 
و درواقع شرح وضعیتی اســت که در نگاه یاسمیلا 
ژبانیچ واقعیت موجود را بیش از هر چیز مورد تأکید 

قرار می دهد.
آیدا در نابسامانی روزهای پایانی جنگ و با وجود 
آگاهی نسبی که از سرگذشت آوارگان جنگ به دست 
آورده اســت، تنها توانایی نجات جان فرزندان خود 
و همســرش را دارد و این کنش حقیقیِ  شــخصیتی 

است که در یک موقعیت نمایشی-تاریخی هر گونه 
قهرمان پــروری را از خود دور می کنــد. گویی آیدا از 
ایــن خاصیــت تاریخ انگاری آگاه اســت کــه اگر در 
زمانه ای خاص به دنبال بازوبندهای تزئینی باشــد و 
بر صحنه فیلمی مثل «کجا می روی آیدا؟» تظاهر به 
ملی گرایی کند، خود نیز به یکی از عوامل گســترش 
نژادپرســتی تبدیل خواهد شــد. باید در نظر داشت 
که شــرح و بســط چنین رویــدادی در زمانه اکنون 
چالش های بسیاری را به همراه دارد و بدیهی است 
که یاســمیلا ژبانیچ گام برداشــتن بر ایــن لبه تیغ را 
پیش از تولید فیلمش در نظر داشــته است. ازاین رو 
تــلاش او برای بازنمایی یک قتل عام دســته جمعی 
تنها معطــوف به طراحــی موقعیــت تاریخی این 
رویداد نیست. هرچند شــیوه کارگردانی او به کمک 
صحنه آرایی دقیق و طراحی میزانســن های پرتنش، 
فیلم «کجا مــی روی آیدا؟» را بــه وقایع نگاری های 
تاریخــی نزدیک می کند، اما راهبری روایت و هدایت 
نگاه تماشــاگر به ایــن واقعــه در چگونگی حضور 
آیــدا و تصمیم گیری های او برای صورت بخشــیدن 
به موقعیت نمایشــی نهفته اســت. آیدا در صحنه 
آغازین فیلم، ارتباط دیگرگونه ای را با وابستگی های 
زندگی اش تجربه می کند. یاسمیلا ژبانیچ در طراحی 
این ســکانس، آیدا را از صحنه حذف می کند و تنها 
چهره ســه مرد یوگســلاوی تبار را به تصویر می کشد 
(این موقعیت، یکی از صحنه های ســکانس پایانی 
فیلم اســت که آیدا پس از بازگشــت به خانه، جای 
خالی ســه مرد را در خانه اش و در یک فضاســازی 
ناشناخته، تجســم می کند. تماشــاگر در این لحظه 
جایــی بیرون از خانــه و در مقام قضاوت نیســت). 
ریختِ چهره، لباس، شــیوه نشستن و نگاه خیره آنها 
به شــخصیتی بیرون از قاب، این فضاسازی را کامل 
می کند. این تصمیم یاسمیلا ژبانیچ در لحظه آغازین 
روایتش از یــک واقعه تاریخی، جایگاه تماشــاگر را 
مبهم جلوه می دهد و در میزانسن پایانی فیلم جایی 
که آیدا در سوی دیگر همین صحنه قرار می گیرد، به 

تماشاگر کمک می کند تا حضور پیدا و پنهان چیزی را 
در فیلم «کجا می روی آیدا؟» ردیابی کند. این حضور 
ناپیدا، همان نقطه گریزی اســت که روایت یاسمیلا 
ژبانیچ را از قضاوت های مرســوم درباره نسل کشــی 

صرب ها کمی دور می کند.
وقتی آیدا یکی از شاگردانش را در میان چتنیک ها 
(جوانانی که با تحریک ملادیچ و دســتیارانش علیه 
هم وطنــان خود لبــاس نظامی به تــن کردند و در 
کشــتار دســته جمعی همراه او بودنــد) می بیند یا 
وقتی در خســتگی و خلســه شبانه مســابقه مدل 
مــوی برتر را به خاطر می آورد، به نظر می رســد که 
نوعی تداوم خشــونت و انتقام جویــی را در زیر متن 
فیلم نامــه اش مــورد نظر داشــته اســت. از طرفی 
سرگشــتگی و عدم توانایی نیروهای سازمان ملل در 
فیلم «کجا می روی آیدا؟» شــرح ایده مرکزی مورد 
نظر کارگردان را آســان می کند. سازمان ملل در این 
واقعه، به عنوان نهادی بین المللی، اطمینان می دهد 
که شهر سربرنیتســا در جنگِ میان نیروهای نظامی 
به عنوان منطقه امن در نظر گرفته شــده است. پس 
هرگونه تعرض به غیرنظامیــان این منطقه دخالت 
نیروهای سازمان ملل را درپی خواهد داشت. ازقضا 
خشــونت فرماندهان نظامی صرب با هدف انتقامی 
تاریخی، دامن غیرنظامیان سربرنیتسا را نیز می گیرد. 
اینجاســت که یک نهاد بین المللــی در روزگاری که 
سال ها پیش از آن دوران تلخ جنگ جهانی دوم را از 
سر گذرانده است، سردرگمی و ناتوانی خود را نشان 

می دهد.
بعد از اینکه آیدا از گریختن اهالی سربرنیتســا و 
پناه آوردن آنها به اردوگاه موقت سازمان ملل مطلع 
می شــود، به زحمت در میان انبوه آوارگان، همســر 
و دو پســر جوانــش را پیدا می کند. حضــور آیدا در 
سرگذشتی که یاسمیلا ژبانیچ طراحی می کند، بیش 
از هر چیز متوجه حضور روح غایبی اســت که گویی 
تا ابد از زندگی آدمیان رخت بر بسته است و با توجه 
به آنچــه درباره صحنــه آغازین فیلــم و چگونگی 

گســترش این صحنه در پایان بندی فیلم گفته شــد، 
این حضور ناپیدا، همان آزادی از دســت رفته آدمیان 
است که هیچ نهاد بین المللی و هیچ انگیزه جهانی 
برای کشــف دوباره آن وجود ندارد. اینجاســت که 
پدیده جنگ در زمانه کنونی و از نگاه یاسمیلا ژبانیچ 
پیونــد انتزاعی و غیرحقیقی با تاریــخ نمی یابد. آیدا 
و رفتارش و جســت وجوی پرتنش او در نابســامانیِ 
جنگ، به تماشــاگر امروز یادآور می شود که هرگونه 
تنــش فکری برآمــده از جنگ طلبی میان انســان ها 
باعث پیدایش ســیاهی جبران ناپذیری خواهد شــد 
که تبعاتش ماندگار و دهشــتناک اســت. حال فرقی 
نمی کند که چه کســی در این پیکار متحجرانه پیروز 
شــود و دیگری شکســت خورده و بازنده. اینجاست 
که دســتپاچگی نیروهای ســازمان ملل و محافظان 
هلنــدی که کاری غیر از تماشــا از آنهــا برنمی آید، 

رخدادی غیر قابل بخشش است.
به هرحال هرچند ممکن اســت بخشی از وقایع 
این رویداد تاریخی از چشــم یاســمیلا ژبانیچ دور 
مانده باشد، اما فیلم «کجا می روی آیدا؟» به خوبی 
نشان می دهد که هر گونه خلق وخوی انتقام جویی 
و جنگ طلبــی، دمیدن در خاکســتر بازمانده از آن 
جنگ عظیم اســت که هیتلــر و همراهانش به راه 
انداختند. رویکرد یاسمیلا ژبانیچ و واگذاری روایت 
«کجــا می روی آیــدا؟» به دوش حضــور مادرانه 
آیدا در پیرنگ فیلم، حکایت سرگشــتگی نهادهای 
بین المللی و علم نوین را از زاویه دید انسان دوستانه 
یک زن به تماشاگر عرضه می کند؛ مادری که نه تنها 
برای خاک ســرزمینش و نه تنها برای دست یابی به 
اهداف ناسیونالیستی، بلکه برای ارجاع وضع بشری 
به آنچه همیشــه در لفاف رؤیاهای دور از دسترس 
از زندگی واقعی آدمی کنار گذاشته می شود و فریاد 
فقدان مهربانی و انسانیت را درپی دارد، به واکنشی 
ناکام برمی خیزد. سرگذشــت آیدا و خانواده اش در 
هیبت استخوان های به جامانده از کشتاری خونین، 
تصویری از ناکامی ســال ها اندیشه ورزی در حوزه 
جامعه شناسی، تاریخ و فلسفه است. آیدا با رفتن به 
خانه اش و بازپس گرفتن تنها یادگار خاطره انگیزش، 
یادآور می شــود که وقتی زیاده خواهــی آدمی به 
حاکمیتِ علــم غلبه کند، خون خواهــیِ هیتلر و 
یارانش در شــمایلی نوین، فصل تازه انتقام جویی 
و کشــتار را رقم خواهــد زد. در نتیجه فیلم «کجا 
می روی آیدا؟» با وجود کم وکاستی هایی که دارد 
(یکی از این کاستی ها تأکید فراوان یاسمیلا ژبانیچ 
بر وقایع نگاری اســت که ناتوانی او در گســترش 
ایده هنری و برجسته ســازی جنبه هــای نادیدنی 
زندگــی آیدا را درپــی دارد)، موفق می شــود که 
جهان کنونی را متوجه پس لرزه های ناسیونالیسم 
افراطــی و ضعــف نهادهای پیشــرفته مدنی در 

سرتاسر دنیا کند.

تابستانی دیگر بدون سینما؟

نگاهی به فیلم «کجا می روی آیدا؟»، ساخته یاسمیلا ژبانیچ
رؤیاى جهانِ بدون جنگ

محمدعلى افتخارى


